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Abstract 

In the present research, the concept of alienable possession in Persian language is 

investigated within the Natural Semantic Metalanguage (NSM) framework. In this 

theory, the only semantic prime related to the concept of possession is ‘(IS) MINE’, 

which is claimed to be the basis of all linguistic expressions related to the concept of 

possession. The purpose of the research is to test the correctness of this claim in Persian 

language by examining linguistic expressions related to alienable possession. The 

results of the research show that the possessive expressions with the structure ‘mɑl-e X 

(ʔæst)’ (such as ‘mɑl-e kæsi/ʃomɑ/Rezɑ ʔæst’) are all derived from the semantic prime 

‘mɑl-e mæn (ʔæst)’ and the phrasal possessive construction ‘X-e Y’ (such as ‘ketɑb-e 

Mæhʃid’) can be described based on this prime. Also, after examining the possessive 

verbs ‘dɑdæn’, ‘dɑʃtæn’ and ‘dozdidæn’ which are related to alienable possession, it 

was found that these verbs can be described using the semantic prime ‘mɑl-e mæn 

(ʔæst)’ too. Therefore, this semantic prime plays a key role in expressing the concept of 

alienable possession in Persian. 

Keywords: possession, alienable possession, possessive construction, Natural Semantic 
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  305 -  285، 1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  يعيطب ييفرازبان معنا يكرد: رويدر زبان فارس يرپذ انتقال يتمالك

  *فرانك نادري

  چكيده
در زبـان فارسـي در چـارچوب نظريـة      پذير در پژوهش حاضر به بررسي مفهوم مالكيت انتقال

شود. در اين نظريه تنهـا نخسـتي معنـاييِ مـرتبط بـا مفهـوم        فرازبان معنايي طبيعي پرداخته مي
توان تمـامي عبـارات زبـاني     شود براساس آن مي است كه ادعا مي MINE (IS)مالكيت، نخستي 

مرتبط با مفهوم مالكيت را توصيف نمود. هدف اين پژوهش آن است كـه بـا بررسـي عبـارات     
پذير، درستي اين ادعا را در زبان فارسي بيازمايد. نتـايج پـژوهش    زباني مرتبط با مالكيت انتقال

مـال كسي/شما/رضـا   «(ماننـد  » (اسـت)  Xمـال  «ساختار دهد كه عبارات ملكي داراي  نشان مي
 X-e«اند و ساخت ملكي گروهي  مشتق شده» مال من (است)«همگي از نخستي معنايي ») است

Y « توان براساس اين نخسـتي توصـيف نمـود. همچنـين پـس از       را مي») كتابِ مهشيد«(مانند
اند، مشخص  پذير در ارتباط ت انتقالكه با مالكي» دزديدن«و » داشتن«، »دادن«بررسي افعال ملكي 

توصيف كرد. بنابراين، ايـن  » مال من«توان به كمك نخستي معنايي  ها را نيز مي شد كه اين فعل
  كند. پذير در زبان فارسي ايفا مي نخستي معنايي نقشي كليدي در بيان مفهوم مالكيت انتقال

 .فرازبان معنايي طبيعي، نخستي معناييپذير، ساخت ملكي،  مالكيت، مالكيت انتقال ها: كليدواژه

 

  . مقدمه1
هـاي مختلـف جهـان اسـت امـا ايـن        مفهوم مالكيت يكي از مفاهيم اساسي و رايج در زبان

 طـور كـه لاينـز    شناسي داراي ابهام است. همان مفهوم نيز مانند بسياري از ديگر مفاهيم زبان
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)Lyons, 1977: 722 (» مالكيت«) اشاره كرده است، اصطلاحpossession در كاربرد روزمرة آن (
) است، اما در دستور سنتي اصطلاحات مالكيت و ملكـي  ownership» (دارندگي«تقريباً معادل 

كننده باشند، چـرا كـه تعـداد     توانند بسيار گمراه تري هستند و گاه مي داراي معناي بسيار وسيع
) ناميـده  possessive construction» (سـاخت ملكـي  «طور سـنتي   هايي كه به كمي از آن ساخت

انـد. هـر زبـاني بـراي بيـان       واقع با مفاهيم دارايي، مايملك و مالكيت داراي ارتباط شوند به مي
واره يا گروه اسـمي تجلـي    مفهوم مالكيت سازوكارهاي خاصي دارد كه معمولاً در قالب جمله

كنند و بعضـي   تفاده ميها براي بيان اين مفهوم از ساخت ملكي خاصي اس يابد. بعضي زبان مي
دهنـد   تر و در قالب يك گروه اسمي مشترك با ساير مفاهيم نشان مي ديگر آن را به شكل كلي

)Aikhenvald, 2013.(  
و ديگـري را  » مالك«شود كه يكي از آنها را  در ساخت ملكي، ميان دو چيز پيوند برقرار مي

طرفـه   است كـه مفهـومي يـك   » داشتن تعلق«نامند. اين پيوند حاوي معنا و مفهوم  مي» مملوك«
). ماهيـت  Stassen, 2009: 11است (و نـه بـرعكس) (  » مالك«متعلق به » مملوك«باشد، يعني  مي

رغـم وجـود    هـاي گونـاگون متنـوع اسـت، امـا علـي       مالك، مملوك و رابطة بين آنها در زبـان 
انـد كـه از    ايـن عقيـده  شناسان بر  گذاري مفهوم مالكيت، بيشتر زبان هاي معنايي در نشان تفاوت

  ).:2013توان از هم متمايز ساخت (آيخنوالد،  ديدگاه معنايي سه نوع مالكيت را مي
  ) دارندگي؛ رابطة دارنده (صاحب، مالك) با داشته (مملوك).1(
) ؛ شامل اعضاي بدن انسان و حيوان (مانند دست part-whole relationsكل(- ) روابط جزء2(

  دهندة گياهان (مانند برگ و ريشه). شكيلو پا) و همچنين اجزاي ت
)؛ شامل رابطة نسبي (مانند پدر و مـادر) و سـببي   kinship relations) روابط خويشاوندي(3(

 (مانند عروس و داماد).

كل يا رابطة خويشاوندي از يك گـروه  - ها، معمولاً براي بيان رابطة جزء در بسياري از زبان
توانـد   هم مي» خانة علي«عبارت ». پدر علي«يا » دست علي« شود، مثلاً اسمي ملكي استفاده مي

اي  تواند به خانـه  اي اشاره كند كه متعلق به علي است و علي صاحب آن است و هم مي به خانه
اي دلالـت دارد   كه علي در آن سكونت دارد ولي صاحب آن نيست؛ اين عبارت در كل به خانه

كش آن بوده است. بنـابراين،   لاً سازنده، طراح يا نقشهكه علي با آن به نوعي در ارتباط است، مث
تواند براي بيان هر سه نوع مالكيت  ) اين نوع ساخت ملكي گروهي مي2013به باور آيخنوالد (

هـاي   يادشده به كـار رود. ايـن مسـئله در زبـان انگليسـي، فارسـي و بسـياري از ديگـر زبـان         
 هندواروپايي صادق است. 
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ماند مالكيت  كل و خويشاوندي از سه دستة فوق، آنچه باقي مي- جزء با كنار گذاشتن روابط
پذير بـودن بـه ايـن معناسـت كـه       ) (يا دارندگي) است. انتقالalienable possessionپذير ( انتقال

تـوان   اش ارتباطي ذاتي و غيرقابل انتقال نيست، بلكه مي هاي مادي ارتباط يك شخص با دارايي
توانـد كـاملاً ارادي و داوطلبانـه     ه فرد ديگري منتقل كرد. اين انتقال ميسهولت ب آن دارايي را به

بخشد، يا غيرارادي و ناخواسته باشـد،   باشد، مثلاً وقتي شخصي چيزي را به شخص ديگري مي
  ).Goddard & Wierzbicka, 2016شود ( مثلاً وقتي كه دارايي شخص دزديده مي

رود.  اي و گروه اسمي به كار مي واره ورت جملهدر زبان فارسي براي بيان مالكيت هر دو ص
و در گـروه  » مـال/متعلق بـه ..... بـودن   «و » داشتن«هاي  اي معمولا از فعل واره در ساخت جمله

تواند بـراي بيـان    مي» داشتن«شود. براي مثال، فعل  ) استفاده ميN-e Nاسمي از ساخت اضافه (
مملوك)، رابطة خويشاوندي، رابطة انسـان/حيوان  انواع مالكيت اعم از رابطة دارندگي (مالك و 

با اعضاي بدن، رابطة شيء با اجزا، رابطة بيمار با بيماري و نيز رابطة موصوف با صفت به كـار  
  دهد: ها را نشان مي هاي زير اين گونه مالكيت گرفته شود. نمونه

  ) بهزاد دوچرخه دارد. (دارندگي)1
  ) رضا يك خواهر دارد. (خويشاوندي)2
  ) مهشيد چشماني سبز دارد. (اعضاي بدن)3
  كل) - تابه دو دسته دارد. (جزء ) اين ماهي4
  ) پدربزرگ بهرام آلزايمر دارد. (بيماري)5
 ) بهروز خيلي تواضع دارد. (ويژگي/صفت)6

هاي گونـاگون بـا رويكردهـا و     مفهوم مالكيت به دليل گستردگي و وفور كاربرد آن در زبان
توانـد در بررسـي    بررسي قرار گرفته است. يكي از رويكردهايي كه ميمنظرهاي مختلف مورد 

مفهوم مالكيت مفيد باشد و ما را به درك بيشتري از ماهيت و نحوة بيـان ايـن مفهـوم برسـاند،     
) است. اين نظريه كه اولين بـار  Natural Semantic Metalanguageنظرية فرازبان معنايي طبيعي (

) ارائه گرديد و طي پنج دهة گذشته در آثار ويرزبيتسـكا  Wierzbicka, 1972توسط ويرزبيتسكا (
) مراحـل رشـد و   2014؛ گـدارد و ويرزبيتسـكا،   1996، 1972و گدارد (همچون ويرزبيتسـكا،  

» هـاي معنـايي   نخسـتي «تكامل را گذرانده است، رويكردي كاملاً معنابنيـاد، مبتنـي بـر مفهـوم     
)semantic primesينازباني و بينافرهنگي است. گيري ب ) و داراي جهت  
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از  پـذير در زبـان فارسـي را    هدف ما در پژوهش حاضر اين است كه مفهوم مالكيت انتقال
هاي معنايي زبان فارسي  طبيعي بررسي كنيم. براي اين منظور، ابتدا نخستي منظر فرازبان معنايي

بط با مفهوم مالكيت را معرفي كرده و سپس بر اساس آنها به توصيف و تحليل چند عبارت مرت
 X-e Y، گـروه ملكـي   »)مال مهشيد اسـت «(مانند » است Xمال «پذير شامل عبارت ملكي  انتقال

اصلي   خواهيم پرداخت. پرسش» دزديدن«و » دادن«، »داشتن«هاي  و فعل») كتابِ مهشيد«(مانند 
زبـان فارسـي    پـذير در  ) توصيف معنايي عبارات ملكي مرتبط با مالكيت انتقال1اين است كه: (
  هاي معنايي به چه صورتي خواهد بود؟  براساس نخستي

  
  . پيشينة پژوهش2

كند، موضـوع سـاخت ملكـي در دسـتورهاي زبـان       ) نيز اشاره مي1388طور كه شريفي (  همان
فارسي چندان مورد توجه  واقع نشده است و بيشتر دستورنويسان آن را ذيـل عنـوان سـاخت    

) و در نتيجه تحليل دقيق 1390؛ وحيديان و عمراني، 1390الديني،   مشكوهاند (مانند   اضافه آورده
  اند.  و جامعي از آن ارائه نداده

هاي پسين اسـمي    نويسد: وقي كه به يك اسم، وابسته ) مي158- 160: 1390الديني (  مشكوه
 گيـرد كـه داراي مفـاهيم    ِ + گروه اسمي] شكل مـي –افزوده شوند، ساختاري به صورت [اسم 

است، مانند: خانـة مـا؛ كتـاب ايـن دانشـجو.      » تعلق«يا » مالكيت«ها   متعددي بوده و يكي از آن
اختصـاص  «الديني يكي ديگر از مفاهيم گروه اسمي با ساخت اضافة وابسـتة اسـمي را     مشكوه
دانـد، ماننـد:    چيزي به انسان، حيوان يا چيزي ديگر مي» مربوط بودن«و يا » تخصيص«، »داشتن
  ن؛ لانة كبوتر، كليد در.اتاق م

) انــواع اضــافه را از لحــاظ ارتبــاط ميــان مضــاف و 79- 81: 1390وحيــديان و عمرانــي (
نويسـند: در اضـافة تعلقـي ميـان مضـاف و        داننـد و مـي    مي» غيرتعلقي«و » تعلقي«اليه،   مضاف
  اي نيست.  هاليه رابطة ملكي يا وابستگي وجود دارد، اما در اضافة غيرتعلقي چنين رابط  مضاف

  اضافة تعلقي: پرواز پرنده، كاغذ روزنامه، عنوان نامه
  اضافة غيرتعلقي: گل لاله، كوزة سفال، روز جمعه

ــان ( ــان فارســي را از منظــر  148- 150و  109- 111: 1390ماهوتي ) ســاخت ملكــي در زب
 شناسي زبان بررسي كرده و نمايش ساخت ملكي را به سه صورت دانسته است: الـف) بـه    رده

؛ ماهوتيـان بـازنمود   »مـالِ «بست؛ ج) به كمك عبـارت    كمك ساخت اضافه؛ ب) به كمك واژه
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ايـن خونـه مـالِ    «، مانند »مالِ«) به كمك عبارت 1داند:  مالكيت در جمله را نيز به دو شكل مي
وي همچنين در  مورد تمايز بين مالكيت ». اين خونة منه«) به كمك ساخت اضافه، مانند 2؛ »منه
رود   پذير به كـار مـي    براي نمايش مالكيت انتقال» مالِ«كند كه  ناپذير اشاره مي  پذير و انتقال  لانتقا

  توان براي بيان هر دو نوع مالكيت به كار برد، مثلاً:  بست را مي  اما ساخت اضافه و واژه
  ناپذير: دست من؛ برادرش  انتقال
  تون پذير: ماشين حسن؛ خونه  انتقال

كنـد، تمـايز مالكيـت     كـه ماهوتيـان در مـورد سـاخت ملكـي مطـرح مـي        موضوع ديگري
» مـالِ «شـده بـا     هـاي سـاخته    است؛ او بر اين باور است كه جمله» گذرا«از مالكيت » هميشگي«

بيانگر مالكيت هميشـگي هسـتند، امـا سـاخت اضـافه هـم بـراي بيـان مالكيـت هميشـگي و           
» دســت مــن«(مالكيــت گــذرا) و » مــن اســتاد«رود، ماننــد  مالكيــت گــذرا بــه كــار مــي  هــم

  هميشگي).  (مالكيت
ترين پژوهش دربارة ساخت ملكي در زبـان فارسـي را پـژوهش شـريفي      شايد بتوان جامع

شناختي بررسي كرده است. مبنـاي ايـن تحليـل      ) دانست كه اين موضوع را از منظر رده1388(
هاي گوناگون  عد از بررسي جنبه) است و شريفي بCroft, 2003عمدتاً براساس رويكرد كرافت (

شود، يكي  گيرد كه در ساخت ملكي در زبان فارسي از دو راهبرد استفاده مي  موضوع، نتيجه مي
مالك اسـت،  - استفاده از پيونده كه داراي تكواژ افزوده، عناصر پيونديِ آميخته و آرايش مملوك

ژ افـزوده، داراي عناصـر پيونـدي و    ؛ ديگري وندافزايي كه فاقد تكوا»كتابِ من، كشورِ ما«مانند 
را  كـارگيري پيونـده    به او همچنين راهبرد». كتابم، كشورمان«مالك است، مانند - آرايش مملوك

 ردة نظر از فارسي زبان گويد:  مي و داند  امروز مي فارسي ملكي در زبان ساخت در اصلي راهبرد
 .گيرد مي قرار) شده دستوري پيوندة عاز نو( افزوده تكواژ داراي هاي  زبان ردة در ملكي ساخت

فرازبـان   يكـرد رواي در مورد مفهوم مالكيت در زبـان فارسـي بـا     از آنجا كه تاكنون مطالعه
 ييفرازبـان معنـا  پردازيم كه  هايي مي انجام نشده است، در ادامه به مرور پژوهش يعيطب ييمعنا
  اند. هاي ايراني به كار گرفته زبانهايي از زبان فارسي يا ساير  يعي را براي تحليل جنبهطب

پـذيري از منظـر رويكـرد فرازبـان معنـايي طبيعـي        ) به بحث دربارة ترجمه1385افراشي (
هـا   هاي معنايي حاكي از آن است كـه در تمـامي زبـان    پرداخته و معتقد است كه وجود نخستي

تـوان يافـت كـه مسـتقل از      اي از مفاهيم و به تبع آن، بازنمودهاي زبانيِ اين مفاهيم را مـي  لايه
) كاربرد رويكرد فرازبان معنايي 1391اردلي ( فرهنگ و بافت اجتماعي هستند. افراشي و طاهري
پذيري بينازباني و بينافرهنگي ايـن رويكـرد را    طبيعي را در ترجمه بررسي كرده و امكان ترجمه
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پذيرند و هم  هاي معنايي ترجمه اند كه هم خود نخستي اند. آنان اشاره كرده مورد تاكيد قرار داده
هاي زباني براي مـا   امكان ترجمة بينازباني و بينافرهنگي را در همة سطوح زبان و در همة سبك

هـا   تـوان بـه كمـك ايـن نخسـتي      ها را مي آورند چرا كه ساير مفاهيم موجود در زبان فراهم مي
رامي را بـر اسـاس   ) چنـد واژه در زبـان هـو   1393دوسـتان (  توصيف نمود. سجادي و كريمـي 

اند كه اين رويكرد قابليت قابل تـوجهي   رويكرد فرازبان معنايي طبيعي تحليل كرده و نشان داده
هاي مختلف دارد. شادمان  هاي معنايي و بار فرهنگي واژگان در زبان در توصيف و تبيين ظرافت

هـاي   ن نخستي) در چارچوب نظرية فرازبان معنايي طبيعي به بررسي نحوة واژگاني شد1396(
پژوهش  ينا يجنتامعنايي و الگوهاي نحوي حاكم بر اين عناصر در زبان فارسي پرداخته است. 

 شده در جديدترين آثار پژوهشگران اين حوزه معرفي ييمعنا ينخست 65 تماميكه  دهد ينشان م
وجـود   يسچند واژه در زبان فار يا يك يممفاه ينا يان هر يك ازب يبرا، يعني اند شده يواژگان
هاي معنايي در كتاب درسي زبـان   ) ميزان كاربرد نخستي1396كريمي و مدرس خياباني (دارد. 

اند. نتايج اين پژوهش نشان داده است كـه   انگليسي پاية هفتم دورة اول متوسطه را بررسي كرده
يسه هاي پربسامد در هر زبان هستند در مقا هاي معنايي كه اساسا صورت توزيع فراواني نخستي

هاي واژگاني موجود در اين كتاب بسيار كم است. ايـن پژوهشـگران همچنـين     با ساير صورت
را  يگرد يها كمك واژه يف بهتوص يتكه قابل ييمعنا يها ينخستكارگيري  اند كه به نتيجه گرفته

 ـ ندارند و فقط بر اساس ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصـد  كتـاب   ينانـد، در نخسـت   درك لقاب
  يانجامد.ب يسيزبان انگل يساختارها يراني ازآموزان ا تواند به درك بهتر زبان يم يدرس

 در آموزش يعيطب ييمعنا فرازبانية نظر) به بحث دربارة كارايي 1397ي (و بامشاد انيانصار
هاي آموزش زبان فارسي بـه   ويژه توليد محتوا و مواد درسي در كلاس فارسي و به زبان واژگان

يي معنـا  يهـا  مولكـول  و هـا  ينخسـت اند. به اعتقاد ايـن پژوهشـگران،    نان پرداختهزبا غيرفارسي
)semantic molecules( ية اين زبان در نظر گرفـت تـا   عنوان واژگان پا به توان يرا م يزبان فارس

كنند كـه   انصاريان و بامشادي اشاره مي در مراحل اولية آموزش آنها را ياد بگيرند. آموزان يفارس
توان يك دستور پايه بـراي   نيز ميرا  ييمعنا يها و مولكول ها ينخست بيبر ترك حاكمي الگوها

آموزش زبان فارسي دانست. علاوه بر اين، كاربرد نظرية مذكور در آموزش فرهنگ فارسي نيـز  
فضـا   يساز مفهوم نحوة يبه بررس) 1399مورد بررسي قرار گرفته است. انصاريان و همكاران (

 يهشـت نخسـت  اند. آنها از بـين   پرداخته يعيطب ييفرازبان معنا كرديروبراساس  يدر زبان فارس
اند كه  و نتيجه گرفته  كرده NEAR ينخستتحليل خود را محدود به  ،مفهوم فضا مرتبط با ييمعنا
و  يمفهوم ةگستررود كه  به كار مينماگر متفاوت  زدهيس در قالب يدر فارسيي معنا ينخست اين
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نـزد، جنـب،    ش،يكنار، پ ك،ينزد«آنها با هم متفاوت است. اين نماگرها عبارتند از  دكاربر ةدامن
كـاربرد   زاني ـ) م1400پورنـوروز ( ». جـوار، مجـاور، در مجـاورت    ،يبغل، پهلو، دم، لب، حوال

زبانـان بررسـي    هاي آموزشي زبان فارسي به غيرفارسـي  كتابدر يكي از  يي رامعنا يها ينخست
» 1پرفـا  « كتاب يها كل واژه درصد از 19دهد كه حدود  مطالعه نشان مي كرده است. نتايج اين

مربـوط بـه   در اين كتاب  ييمعنا ينخست پركاربردترين و اختصاص دارد ييمعنا يها يبه نخست
  اند. كه در قالب ضماير بازنمايي شده است كنشگرهاة طبق

ه زيادي قرار گرفتـه و  نظرية فرازبان معنايي طبيعي از طرف پژوهشگران خارجي مورد توج
شناختي و فرهنگي متعددي به كـار رفتـه اسـت كـه از آن جملـه       براي تحليل موضوعات زبان

) دربارة نقش اين نظريه در يـادگيري زبـان و ارتباطـات    2007توان به گدُارد و ويرزبيتسكا ( مي
هـاي   زبـان در » تبريـك «) در مطالعـة بينـافرهنگيِ كـنش گفتـاري     Can, 2011بينافرهنگي، كان (

  ) در تحليل اصطلاحات خويشاوندي اشاره كرد. Kotorova, 2018انگليسي و تركي و كوتوروا (
  

  . پايگاه نظري3
  گيـرد كـه در زيـربخش    پژوهش حاضر در چارچوب نظرية فرازبان معنايي طبيعي صورت مـي 

آن بـا  پـذير و تفـاوت    نيز مطالبي در مورد مالكيـت انتقـال   2- 3خواهد شد. در زيربخش  1- 3 
  شود. ناپذير ارائه مي مالكيت انتقال

  
  فرازبان معنايي طبيعي 1.3

اي در حوزة معناشناسي واژگاني است كه توسط ويرزبيتسكا  نظرية فرازبان معنايي طبيعي نظريه
) مطرح شد و از آن زمان تا به امروز توسط ويرزبيتسكا و گدارد بسط و تكامل يافتـه و  1972(

هاي زباني و فرهنگي مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت.     مختلف در تحليلاز سوي پژوهشگران 
بنا نهاده شده است و سعي دارد مفاهيم پيچيدة زبـاني  » هاي معنايي نخستي«اين نظريه بر مفهوم 

هـاي بشـري مشـترك     را براساس مجموعة كوچكي از مفاهيم ساده و ابتدايي كه در همة زبـان 
) ارائه كرد Leibniz, 1961نيتز ( هاي معنايي را در اصل لايب نخستياست تحليل نمايد. البته ايدة 

و در بين فيلسوفان قرن هفدهم مورد توجه قرار گرفت. اين فيلسوفان معتقد بودند كه در ذهـن  
شـوند و   توان يافت كه با هم تركيب مـي  اي از مفاهيم ساده و اوليه را مي و زبان انسان مجموعه
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تـوان براسـاس    دهند. بنابراين، مفاهيم پيچيده را مـي  بالاتر را شكل مي تر و سطح مفاهيم پيچيده
  هاي معنايي توضيح داد.  نخستي

ناپـذير) و   اي از معـاني بسـيط (تجزيـه    هاي معنايي را مجموعه ) نخستي1996ويرزبيتسكا (
ابتدايي شوند. به عبارت ديگر، مفاهيمي  هاي دنيا يافت مي داند كه در همة زبان ناپذير مي تعريف

هاي معنايي به قـدري   توان الفباي تفكر در انسان دانست. نخستي و جهاني هستند كه آنها را مي
تر توضـيح داد. بنـابراين    توان براساس مفاهيم ساده ساده، ابتدايي و بنيادي هستند كه آنها را نمي

طول حدود چهـل   نامند. حاصل مطالعات ويرزبيتسكا و گدارد در هاي معنايي نيز مي آنها را اتم
معنايي   نخستي 64سال و روي بيش از سي زبان مختلف از سراسر دنيا ارائة فهرستي متشكل از 

بندي شـده در جـدول زيـر ارائـه شـده اسـت. در ايـن جـدول،          صورت طبقه بوده است كه به
هـاي بعـدي    انـد و در بخـش   هاي معنـايي ارائـه شـده    ) انگليسي نخستيexponentsنماگرهاي (

اي فارسي آنها را معرفي خواهيم كرد. منظور از نماگر واژه يـا عبـارتي اسـت كـه يـك      نماگره
  كند.  نخستي معنايي را بيان مي

  )2016هاي معنايي (گدارد و ويرزبيتسكا،  . نخستي1جدول 
1 Substantives I, YOU, SOMEONE, SOMETHING~THING, PEOPLE, 

BODY 

2 Relational substantives KIND, PART~HAVE PARTS 

3 Determiners THIS, THE SAME, OTHER~ELSE 

4 Quantifiers ONE, TWO, MUCH~MANY, LITTLE~FEW, SOME, 
ALL 

5 Evaluators GOOD, BAD 

6 Descriptors BIG, SMALL 

7 Mental predicates THINK, KNOW, WANT, DONʼ T WANT, FEEL, SEE, 
HEAR 

8 Speech SAY, WORDS, TRUE 

9 Actions, events, movement DO, HAPPEN, MOVE 

10 Location, existence, specification BE (SOMEWHERE), THERE IS, BE (SOMEONE/ 
SOMETHING) 

11 Possession (IS) MINE 

12 Life and death LIVE, DIE 

13 Time WHEN~TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG 
TIME, A SHORT TIME, FOR SOME TIME, MOMENT 

14 Place WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, 
NEAR, SIDE, INSIDE, TOUCH 

15 Logical concepts NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF 
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16 Augmentor, intensifier VERY, MORE 

17 Similarity LIKE~AS~WAY 

» گـرا  بازگفـت تقليـل  «رويكرد فرازبان معنايي طبيعي بـه صـورت   هاي معنايي در  تحليل
)reductive paraphraseگرا اين است كه يك مفهوم  گيرد. منظور از بازگفت تقليل ) انجام مي

هاي معنايي،  پيچيده را براساس مفاهيمي بسيار ساده، ابتدايي و حداقلي، يعني همان نخستي
واسطة مفـاهيمي   ست كه واژه يا عبارت موردنظر بهتوصيف كنيم. هدف از اين تحليل اين ا

هاي مختلف باشد.  اي كه قابل ترجمه به زبان تر توضيح داده شود به گونه فهم تر و قابل ساده
بينــيم  در زبــان انگليســي مــي sunگــرا را در مــورد واژة  اي از ايــن بازگفــت تقليــل نمونــه

  ):220: 1996(ويرزبيتسكا، 
sun 
something 
people can often see this something in the sky 
when this something is in the sky 
people can see other things because of this 
when this something is in the sky 
people often feel something because of this 

 
هاي مبتني بر نظرية  نيز در تحليل» مولكول معنايي«معنايي، اصطلاح كليدي   در كنار نخستي

هاي مواد از اجزاء كوچكتري به  طور كه مولكول فرازبان معنايي طبيعي نقش اساسي دارد. همان
اند.  هاي معنايي به وجود آمده هايي معنايي نيز از تركيب نخستي اند، مولكول نام اتم تشكيل شده

تـوان براسـاس    اي هسـتند كـه آنهـا را مـي     هاي معنايي معاني پيچيـده  گر، مولكولبه عبارت دي
هـاي   توان براساس مولكول تر را مي هاي معنايي توصيف كرد. بسياري از مفاهيم پيچيده نخستي

يك مولكول » پرنده«هاي معنايي هستند توصيف نمود. براي مثال،  معنايي كه خود متشكل از اتم
تري از قبيل گنجشك و عقـاب را توضـيح    توان مفاهيم پيچيده كمك آن ميمعنايي است كه به 

 childاز مولكول معنـايي   women) براي توصيف مفهوم 2012( عنوان مثالي ديگر، گدارد داد. به
توان گفت زن آن نوع انسـاني اسـت كـه بـدنش قابليـت توليـد        استفاده كرده است چرا كه مي

  را دارد.  »بچه«
  
  ناپذير پذير و انتقال قالمالكيت انت 2.3
) 2پذير؛ ( ) مالكيت انتقال1تواند به دو دستة كلي تقسيم شود: ( طور كه گفتيم، مالكيت مي همان

) تفـاوت بـين   Chappell & McGregor, 1996: 4گرگـور (  ناپـذير. چپـل و مـك    مالكيـت انتقـال  
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ناپذيري  در حالي كه انتقال«د: كنن ناپذيريِ مالكيت را به اين صورت بيان مي پذيري و انتقال انتقال
) است، يعني اتصـالي ثابـت و ذاتـي    entityحاكي از وجود پيوندي لاينفك بين دو موجوديت (

پذيري اشاره به وجود پيوندي نسبتاً آزاد ميـان دو موجوديـت دارد،    ميان مالك و مملوك، انتقال
كند كه رابطة خويشاوندي  اره مي) اش4: 2013آيكنوالد (». تر و كمتر ذاتي ثبات يعني ارتباطي بي

تـر و   جزء (شامل اعضاي بدن) نسبت به رابطة دارندگي، مستلزم پيوندي نزديـك  - يا رابطة كل
تر ميان مالك و مملوك است؛ زيرا يك خويشاوند يا يك عضو بدن همواره در ارتباط بـا   باثبات

نامند. بنـابراين،   مي» ناپذير قالانت«شود و اين رابطة ذاتي، نزديك و اجباري را  يك مالك ديده مي
پذير پيوند ميـان دو موجوديـت (مالـك و مملـوك)      توان نتيجه گرفت كه در مالكيت انتقال مي

تواند قطع شود  ثبات و موقتي است و به همين دليل اين پيوند مي پيوندي غيرذاتي، اختياري، بي
ناپـذير پيونـد    مالكيت انتقال و مالك و مملوك از يكديگر جدا شوند. اين در حالي است كه در

سادگي  توان به حدي نزديك، ذاتي، باثبات و اجباري است كه آنها را نمي بين مالك و مملوك به
  از هم جدا كرد.

  
  هاي معنايي در زبان فارسي ها و مولكول . نخستي4

فرازبـان  پذير در زبان فارسي براساس رويكرد  قبل از آنكه به بحث دربارة مفهوم مالكيت انتقال
هـاي واژگـاني يـا همـان      هـاي معنـايي و معـادل    معنايي طبيعي بپردازيم لازم است كه نخسـتي 

هـا براسـاس    نماگرهاي فارسي آنها را معرفـي نمـاييم. در جـدول زيـر فهرسـت ايـن نخسـتي       
  ) ارائه شده است.2016بندي گدارد و ويرزبيتسكا ( طبقه

  زبان فارسي هاي معنايي و نماگرهاي آنها در . نخستي2جدول 
  افراد، بدن شما، كس(ي)، چيز(ي)، مردم  من، تو  كنشگرها  1
  هايي داراي بخش جور، بخش  نوع  اي كنشگرهاي رابطه  2
  همان، ديگر، ساير اين، همين  نماها تخصيص  3
  بسيار، كم، بعضي، همه يك، دو، زياد  نماها كميت  4
  خوب، بد نماها ارزش  5
  بزرگ، كوچك نماها توصيف  6

 هاي ذهني محمول  7
شناختن، خواستن، نخواستن، احساس كردن،  فكر كردن، دانستن 

  ديدن، شنيدن
  راست بيان، درست  گفتن، كلمات  گفتارنماها  8
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  انجام دادن، اتفاق افتادن، حركت كردن ها، رويدادها، حركت كنش  9
  (كسي/چيزي) بودن(در جايي) بودن، وجود داشتن،  محل، وجود، مشخصه  10
  مال من (است)  مالكيت  11
  زندگي كردن، مردن زندگي و مرگ  12

 زمان  13
زماني، الان، پيش از، پس از، زمان زيادي، زمان كوتاهي،  وقتي  كي 

  براي مدتي، لحظه

 مكان  14
سمت،  زير، دور، نزديك، كنار  روي، پايين  جا، اينجا، بالا  جايي 

  تماس داشتن توي، لمس كردن  داخل 
  خاطر، اگر به چون  نه، شايد، توانستن، زيرا  نـ  مفاهيم منطقي  15
  بسيار، بيشتر خيلي  ها ها، تشديدكننده كننده تقويت  16
  طور همان طور  اين مثل  مانند  شباهت  17

انـد، يعنـي    شـده  هاي معنايي در زبان فارسـي واژگـاني   ، تمامي نخستي2با توجه به جدول 
بينيم كه مفهوم مالكيت در فارسي بـا   جدول مي 11هاي واژگاني هستند. در رديف  داراي معادل

شود. البته منظور ما اين نيست كه فقط اين عبارت بـراي بيـان    بيان مي» مالِ من (است)«عبارت 
ود ساير واژگان ر رود، بلكه اين يك نخستي معنايي است كه انتظار مي مفهوم مالكيت به كار مي

  و عبارات بيانگر مالكيت را بتوان براساس آن توصيف كرد.
  

  پذير در زبان فارسي . مالكيت انتقال5
 (IS)مبتني بر نخسـتي معنـايي   » دارندگي«اند كه مفهوم  ) نشان داده2016گدارد و ويرزبيتسكا (

MINE    بنيـاد (  است. اين نخستي معنـايي داراي مفهـومي شـيءobject-oriented  و خودمحـور (
)egocentricتـوان   هاي دنيا را مـي  ) است كه شواهدي دال بر وجود آن در طيف وسيعي از زبان

و  someone’s ،his ،hers ،yoursهايي ماننـد   اند كه چگونه عبارت يافت. آنان همچنين نشان داده
اند. در ادامه و در  هاي معنايي مشتق شده و ديگر نخستي MINE (IS)نظاير آن از نخستي معنايي 
مـال  «پذير در زبان فارسي، ابتدا نشان خواهيم داد كه عبارت ملكي  بحث پيرامون مالكيت انتقال

x «خوبي توصيف كـرد. سـپس سـاخت اضـافة      به» مال من«توان براساس نخستي معنايي  را مي
را براسـاس همـين نخسـتي معنـايي     » دزديدن«و » شتندا«، »دادن«ملكي   ملكي و نهايتاً سه فعل
  توصيف خواهيم كرد.
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  »xمال «هاي ملكي  عبارت 1.5
پذير يـا همـان دارنـدگي در زبـان فارسـي       هاي بيان مالكيت انتقال ترين روش يكي از پراستفاده

 ـ باشد. اين عبارت فقط براي بيان مالكيت انتقال مي» است xمال «استفاده از عبارت  ه كـار  پذير ب
توان توسـط   هاي ملكي همچون اعضاي بدن و روابط خويشاوندي را نمي رود و ساير رابطه مي

كنـيم كـه    هايي از كاربرد اين عبارت را مشاهده مي هاي زير مثال اين عبارت بيان كرد. در جمله
 سـازد  هاي پـذيرفتني مـي   پذير جمله به همراه مملوك انتقال» است xمال «دهند عبارت  نشان مي

  انجامد: هاي ناپذيرفتني مي ناپذير به پيدايش جمله ولي به همراه مملوك انتقال
  اين كتاب مال من است. - 1
  اين خانه مال بهرام است. - 2
  اين برادر مال من است. * - 3
  اين داماد مال عمويم است.*  - 4
  اين چشم مال سارا است. * - 5
  اين عقربه مال ساعت است. * - 6

» كتـاب «پذير مانند  هاي انتقال شود، كاربرد مملوك هاي بالا مشاهده مي الطور كه در مث همان
بسيار عادي و رايج است، در حالي كه اين عبارت براي » است xمال «همراه با عبارت » خانه«و 

، 6پذير نيست. مثال  امكان» چشم«و » داماد«، »برادر«ناپذير مثل  هاي انتقال بيان مالكيت بر مملوك
عنـوان   تواند پذيرفتني باشد كه عقربه بـه  تنها در صورتي مي» عقربه مال ساعت است اين«يعني 

كند.  جزيي از يك ساعت از آن جدا شده باشد كه در اين صورت به نوعي قابليت انتقال پيدا مي
پذير به  براي بيان مالكيت انتقال» است xمال «توانيم بگوييم كه عبارت  بنابراين، به طور كلي مي

  ) نيز تاييد كرده است.1390رود. اين موضوع را ماهوتيان ( ميكار 
مال مـن  «توان براساس نخستي معنايي  حال بايد ببينيم كه ساير عبارات ملكي را چگونه مي

كنـيم كـه در آن    را بررسـي مـي  » مال كسي«بيان كرد. در ابتدا، عبارات ملكي مبتني بر » (است)
اين ماشـين مـال   «بر هر فردي دلالت داشته باشد، مانند  تواند عنوان ضميري مبهم مي به» كسي«

تـوان از   مـي » مال من (اسـت) «براي توصيف اين عبارت براساس نخستي معنايي ». كسي است
  گراي زير استفاده كرد.  بازگفت تقليل

  ] اين چيز مال كسي است (مثل علي):1- [الف
  »ن مال من استتواند دربارة اين چيز بگويد: اي اين كس (مثلاً علي) مي«
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شده در جـدول   هاي معنايي ارائه كاررفته جزء نخستي در اين بازگفت معنايي، همة مفاهيم به
و » گفـتن «، »چيـز «، »توانسـتن «، »كس«، »اين«هاي  بينيم كه واژه هستند. با توجه به جدول مي 2
اند. لازم به ذكر است كه حرف اضافة  هاي معنايي همگي جزء نماگرهاي نخستي» مال من است«
» گفـتن «هاي معنايي نيست اما در قالـب نحـوي نخسـتي معنـايي      اگرچه جزء نخستي» دربارة«

داراي چهـار قالـب   » گفـتن «دهندة اين قالب اسـت. فعـل    كاربرد دارد و يكي از عناصر تشكيل
  ):108: 2007نحوي زير است (گدارد و ويرزبيتسكا، 

  گويد چيزي را مي xالف) 
  گويد چيزي را به كسي مي xب) 
  گويد چيزي را دربارة چيزي/كسي مي xج) 
  «...........»گويد:  مي xد) 

] از قالب نحوي ج استفاده شده است. ذكر اين نكته ضـروري  1 - در بازگفت معنايي [الف
است كه در فرازبان معنايي طبيعي، عناصر دستوري از قبيل حروف اضافه، حروف ربط و غيره 

هـا نقـش    هـاي نحـويِ ايـن نخسـتي     آيند اما در قالـب  هاي معنايي به حساب نمي جزء نخستي
  كنند. مي  ايفا

قابل بازگفت اسـت،  » مال من (است)«نيز به كمك نخستي معنايي » مال كس ديگر«عبارت 
  ]:2- به صورت [الف

  اين چيز مال كس ديگري است:] 2- [الف
  »بگويد: اين مال من استتواند دربارة اين چيز  كسي ديگر مي«

  توان به صورت زير توصيف نمود: را نيز مي» مال تو/شما«ملكي   به همين ترتيب، عبارت
  اين چيز مال شما/تو است:] 3- [الف

  »توانيد دربارة اين چيز بگوييد: اين مال من است شما/تو مي«
هايي به  در بافت معمولا» مال تو/شما نيست«ويژه عبارت  و به» مال تو/شما (است)«عبارت 

). 2016روند كه نزاع و جدال بر سر دارندگي در جريان اسـت (گـدارد و ويرزبيتسـكا،     كار مي
  بازگفت اين عبارت اخير به صورت زير خواهد بود:

  ] اين چيز مال شما/تو نيست:4- [الف
  »توانيد دربارة اين چيز بگوييد: اين مال من است شما/تو نمي«
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رچه كاربرد كمتري نسبت به عبـارات ملكـي اول شـخص و    عبارت ملكي سوم شخص اگ
هاي ملكي مورد استفاده قرار  دوم شخص دارد، ولي معمولا در مواردي همچون پاسخ به پرسش

  گيرد مانند: مي
  اين چيز مال كيست؟ - . الف7
  مال او است.  - ب

 مال مـن «] چگونگي اشتقاق عبارت ملكي سوم شخص از نخستي 5- بازگفت معنايي [الف
  دهد: را نشان مي» (است)

  :اين چيز مال او است] 5- [الف
  »تواند دربارة اين چيز بگويد: اين مال من است اين كس مي«

هاي ملكي  اي كه از عبارت هاي معنايي كاررفته در توصيف هاي به بينيم، واژه طور كه مي همان
فارسـي هسـتند. ايـن     هاي معنايي زبـان  ارائه داديم همگي جزء نخستي» Xمال «داراي ساختار 

» مـال مـن (اسـت)   «توان كاملاً براساس نخستي معنايي  را مي» Xمال «دهد كه عبارت  نشان مي
بـه لحـاظ مفهـومي بـر همـة      » مـال مـن  «توان گفت كه  تعريف و توصيف كرد و در نتيجه مي

اولويت و تقـدم دارد و تمـامي آنهـا بـر مبنـاي ايـن       » Xمال «هاي ملكي داراي ساختار  عبارت
توان با توجه به موضوع فراگيري زبـان اول و   اند. اين واقعيت را مي نخستي معنايي شكل گرفته

  خوبي مشاهده نمود.  پيدايش مفهوم مالكيت در زبان كودكان نيز به
  
 ساخت اضافة ملكي 2.5

هـم بـراي بيـان    » اسـت  Xمـال  «ساخت اضافة ملكي در زبان فارسي برخلاف عبـارت ملكـي   
طـور كـه در    گيـرد. همـان   ناپذير مورد استفاده قرار مـي  ذير و هم  مالكيت انتقالپ مالكيت انتقال

توانـد بـراي بيـان رابطـة دارنـدگي،       كنيم، ساخت اضـافة ملكـي مـي    هاي زير مشاهده مي مثال
  كل (شامل اعضاي بدن) به كار گرفته شود: - خويشاوندي و همچنين جزء

  »كتابِ مهشيد« - .الف7
  »باغِ رضا« - ب
  »برادرِ من« - ج
  »عروس مريم« - د
  »دستة ميز« - ه
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  »دست بهزاد« - ي
مملـوك   Xنشان داد كه در آن  X-e Yتوان به صورت كلي  هاي اسمي ملكي را مي اين گروه

مالك است. از بين اين موارد تنها دو مورد الف و ب حـاوي مفهـوم دارنـدگي (مالكيـت      Yو 
به صورت زير » مال من (است)«توان براساس نخستي معنايي  ميها را  پذير) هستند كه آن انتقال

  توصيف كرد:
  كتاب مهشيد] 1- [ب

  ».اين كتاب مال من است«تواند بگويد:  كتابي كه مهشيد دربارة آن مي
  باغ رضا] 2- [ب

  ».اين باغ مال من است«تواند بگويد:  باغي كه رضا دربارة آن مي
را در چـارچوب فرازبـان    X-e Yپـذير   اگر بخواهيم به صورت كلي سـاخت ملكـي انتقـال   

  معنايي طبيعي توصيف نماييم، بازگفت آن به صورت زير خواهد بود:
  X-e Y]  3- [ب

X ي كهY اين «تواند بگويد:  دربارة آن ميX مال من است.«  
  
  »دزديدن«و  »داشتن«، »دادن«هاي ملكي  فعل 3.5
اي بـا مفهـوم مالكيـت     هريـك بـه گونـه   » دزديدن«و » داشتن«، »دادن«ي همچون هاي ملك فعل
توان يافت. در اين بخش اين  هايي براي آنها مي ها معادل اند و در بيشتر زبان پذير در ارتباط انتقال
ها را در چارچوب فرازبان معنـايي طبيعـي بررسـي كـرده و نشـان خـواهيم داد كـه آنهـا          فعل
» مـال كسـي ديگـر   «و مشـتقات آن همچـون   » مـال مـن  «ك نخسـتي معنـايي   توان به كم مي  را

  نمود.  توصيف
گرچه » دزديدن/سرقت كردن«هاي بيانگر مفهوم  )، فعل2016طبق نظر گدارد و ويرزبيتسكا (

ها بر پنهاني  هاي مختلف تا حدي با يكديگر تفاوت دارند (مثلاً به لحاظ تاكيد اين فعل در زبان
دزدي) و ممكن است چندمعنا باشند اما در بيشتر آنها يـك هسـتة معنـايي    بودن يا نبودن عمل 

را » بـه سـرقت بـردن   «و » سرقت كردن«، »دزديدن«هاي  توان يافت. در فارسي فعل مشترك مي
  هايي مانند زير ديد: توان در جمله مي

  .دزديد را دلفين يك كه مردي جنجالي ماجراي - 
  رفت. و دزديد را نفتي اطلاعات توتال شركت - 
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  .كرد سرقت تومان ميليارد 1.5 كارش صاحب از خيانتكار كارگر - 
  .برد سرقت به را استقلال ستارة خودروي ناقلا دزد - 

توان در قالب يك توصـيف معنـايي واحـد در فرازبـان معنـايي       گفته را مي هرسه فعل پيش
  طبيعي به صورت زير بيان كرد.

  چيزي را (در زماني) دزديد/سرقت كرد/به سرقت برد. X] اين كس 1- [پ
- قالب واژگاني
  نحوي

  چيزي را روي چيزي در زماني در جايي انجام داد. Xاين كسِ 
  خاطر اين، چيزي براي اين چيز در اين زمان اتفاق افتاد. به

  سناريو

  وقتي كسي اين را انجام دهد مثل اين است:
  كس دربارة چيزي اين فكر را كرد: زمان كوتاهي پيش از اين، اين - 

  دانم كه اين چيز مال كس ديگري است نه مال من. من مي«
  خواهم اين چيز مال من باشد. من مي

  تواند مال من باشد اگر پس از اين، در جايي كه الان هست نباشد. اين مي
  »خواهم چيزي روي آن انجام دهم خاطر اين، من مي به

  طور فكر كرد: زمان اين كس ايندر همين  - 
  خواهم ساير مردم اين را بدانند. وقتي من اين را انجام دهم، نمي«

  »خاطر اين براي من اتفاق بيفتد تواند به اگر كسي اين را بداند، چيز بدي مي
  خاطر اين، اين كس چيزي را روي اين چيز انجام داد. به - 

اين را انجام داد، اين چيز پس از اين در جايي نبود كه پيش از اين بود، اين چيز  Xچون اين كسِ   نتيجه
  خواست. در جايي بود كه اين كس مي

  »خيلي بد است اگر كسي اين را انجام دهد«توانند دربارة اين فكر كنند كه:  مردم مي  ارزيابي

 4جدول بالا در قالـب  در » دزديدن/سرقت كردن/به سرقت بردن«هاي  توصيف معنايي فعل
) پيشنهاد شده و هر يك 2012بخش مجزا ارائه شده است. اين شيوة بازنمايي از طرف گدارد (

  هاي آن به شرح زير است: از بخش
): نحوة نگاشـت معـاني واژگـاني بـه     Lexico-Syntactic Frameنحوي ( - ) قالب واژگاني1(

هاي معنايي)  ها (نماگرهاي نخستي يب واژهدهد. در واقع نحوة ترك عبارات واژنحوي را نشان مي
  دهد. هاي فرازبان معنايي طبيعي را نشان مي در قالب جمله

): پژوهشگران حـوزة  Prototypical Motivational Scenario) سناريوي انگيزشي سرنمون (2(
هـاي انسـاني را بـا ارجـاع بـه       اند كـه سـخنگويان فعاليـت    فرازبان معنايي طبيعي بر اين عقيده

كنند. براي مثال، سناريوي انگيزشي سـرنمون بـراي فعـل     سازي مي هاي سرنموني مفهوم انگيزه



 301   )يفرانك نادر( يعيطب ييفرازبان معنا يكرد: رويدر زبان فارس يرپذ انتقال يتمالك

 

walk خواهد از جايي به جاي ديگر كه نزديك اوست حركت  در انگليسي اين است كه فرد مي
  كند. به عبارتي ديگر، سناريوي انگيزشي سرنمون اشاره به انگيزه و دليل اصلي انجام عمل دارد.

): دلالت بر نتيجه و خروجي نهـايي حاصـل از انجـام    Potential Outcomeجة بالقوه () نتي3(
  عمل يا فعاليت مورد نظر دارد.

): بيانگر ديدگاه اجتماعي و ارزيابي مـردم دربـارة انجـام عمـل يـا      Evaluation) ارزيابي (4(
  فعاليت مورد نظر است.
اسـت.  » دادن«ت در زبان فارسي فعل هاي پركاربرد مرتبط با مفهوم مالكي يكي ديگر از فعل

توان به پيـروي   تواند به كار رود، ولي مي هاي مختلف و در معاني متفاوت مي اين فعل در بافت
) دو معناي اصلي و سـرنموني بـراي   2016) و گدارد و ويرزبيتسكا (Newman, 1996از نيومن (

هاي  در جمله». تحويل دادن« و ديگري به معناي» هديه دادن«آن در نظر گرفت، يكي به معناي 
  را مشاهده نمود:» دادن«توان اين دو معناي فعل  زير مي

  مينا براي تولد دخترش عروسكي به او داد. (به معناي هديه دادن) - 
  او در روز معلم به استادش كتاب حافظ داد. (به معناي هديه دادن) - 
  پستچي بسته را به گيرنده داد. (به معناي تحويل دادن) - 
  سارا سر وقت مقاله را به استادش داد. (به معناي تحويل دادن) - 

باعث تغيير مالكيت » تحويل دادن«اين است كه » دادن«تفاوت اصلي بين اين دو معناي فعل 
شـود. توصـيف    باعث تغيير مالكيت آن مي» هديه دادن«شود در حالي كه  مملوك (مفعول) نمي

  توان به صورت زير بيان كرد. مي در معناي (هديه دادن) را» دادن«فعل 

  چيزي داد. Y(در زماني) به كس ديگر   X] اين كسِ 2- [پ

نحوي- قالب واژگاني
  در زماني چيزي را روي چيزي انجام داد Xاين كسِ 

  انجام دهد Yچون اين كس خواست چيز خوبي براي كس ديگر 
  خاطر اين، چيزي در زماني روي چيزي اتفاق افتاد به

  سناريو

  دهد، مثل اين است: وقتي كه كسي روي چيزي اين را انجام مي
  طور فكر كرد: زمان كوتاهي پيش از اين، اين كس دربارة كس ديگر اين - 

  »خواهم اين چيز مال اين كس باشد من مي«
گويد، در همين زمان اين كس چيزي  خاطر اين، اين كس چيزي را به اين كس ديگر مي به - 

  دهد انجام ميروي اين چيز 
  اين را انجام داد، پس از اين، اين چيز مال اين كس ديگر است Xچون اين كس   نتيجه
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  در معناي (تحويل دادن) به صورت زير قابل بازگفت است.» دادن«فعل 

  چيزي داد. Y(در زماني) به كس ديگر   X] اين كس 3- [پ 

- قالب واژگاني
  نحوي

  در زماني چيزي را روي چيزي انجام داد Xاين كس 
  خاطر اين، چيزي در زماني روي چيزي اتفاق افتاد به

  در همين زمان، چيزي روي اين كس ديگر اتفاق افتاد

  سناريو

  دهد، مثل اين است: وقتي كه كسي روي چيزي اين را انجام مي
  ] لمس كندmتواند اين چيز را با دستانش [ اين كس مي - 

  خواهد روي اين چيز انجام دهد تواند چيزي را كه مي اين، اين كس ميخاطر  به
  كند: فكر مي  طور اين كس دربارة كس ديگر اين - 

  »خواهد روي اين چيز انجام دهد خوب خواهد بود اگر اين كس بتواند الان چيزهايي را كه مي«
  دهد مي خاطر اين، اين كس با دستانش چيزي را روي اين چيز انجام به - 

  خواست طور بود كه اين كس مي اين را انجام داد، پس از اين، همان Xچون اين كسِ   نتيجه

(بـه  » دادن«شود، در توصـيف معنـايي فعـل     طور در رديف مربوط به سناريو ديده مي همان
و اين موضوع را با قرار دادن نماد   استفاده كرده» دست«معناي تحويل دادن) از مولكول معنايي 

m دهد كه براي توصيف بعضي از  ايم. اين موضوع نشان مي در جلوي اين واژه مشخص نموده
هـاي معنـايي    كند و نيازمنـد اسـتفاده از مولكـول    هاي معنايي كفايت نمي مفاهيم، وجود نخستي

  هستيم.  نيز
هاي ملكي پراستفاده در زبان فارسي است كه براي بيان هـر   يكي ديگر از فعل» داشتن«فعل 

] توصـيف معنـايي   4- رود. در بازنمـايي [پ  ناپذير به كار مي پذير و انتقال نوع مالكيت انتقال دو
بـرخلاف  » داشـتن «اين فعل در قالب فرازبان معنايي طبيعي ارائه شده است. از آنجـا كـه فعـل    

فعلي بيانگر انجام دادن يا اتفاق افتادن » دادن«و » دزديدن/سرقت كردن/به سرقت بردن«هاي  فعل
هاي سناريو  ] به جاي مؤلفه4- ) است، در بازنمايي [پSituation» (وضعيت«نيست بلكه بيانگر 

  و نتيجه از مؤلفة وضعيت استفاده شده است.

  (در زماني) چيزي (از نوعي) دارد (مثلاً رضا دوچرخه دارد) X] اين كسِ 4- [پ

  (در اين زمان) مثل اين است:  نحوي- قالب واژگاني

  وضعيت
  »اين مال من است«تواند دربارة چيزي از نوعي بگويد:  مي Xاين كس 

  توانند بگويند اين درست است اگر اين كس اين را بگويد، مردم مي
  توانند دربارة اين چيز اين را بگويند ساير افراد نمي
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 گيري . نتيجه6
يي طبيعـي  معنافرازبان پذير در زبان فارسي براساس نظرية  در اين پژوهش مفهوم مالكيت انتقال

» مـال مـن (اسـت)   «هاي پژوهش نشان داد كه نخسـتي معنـايي    مورد بررسي قرار گرفت. يافته
عنوان تنها نخستي معنايي مـرتبط بـا مفهـوم مالكيـت      ) در زبان انگليسي) بهMINE (IS)(معادل 
هـاي   دهد. بنابراين، ساير عبـارت  پذير را تشكيل مي )، زيربناي مفهومي مالكيت انتقال2(جدول 

شـوند.   مشتق مـي » مال من«از نخستي معنايي » مال كس ديگر«و » مال او«، »مال تو«ملكي مانند 
در ») كتابِ رضا«(مانند  X-e Yها همچنين حاكي از آن است كه ساخت ملكي گروهي  اين يافته

» ست)مال من (ا«رود، بر اساس نخستي معنايي  پذير به كار  مواردي كه براي بيان مالكيت انتقال
نيز كه » دزديدن«و » داشتن«، »دادن«هاي ملكي  قابل تعريف و توصيف است. علاوه بر اين، فعل

پذير در ارتباط هستند، از لحاظ معنـايي مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و       هريك با مالكيت انتقال
توصـيف نمـود. ايـن    » مال من (اسـت) «توان توسط نخستي معنايي  مشخص شد كه آنها را مي

در زبـان فارسـي يـك نخسـتي     » مال من (اسـت) «دهد كه عبارت  ها در مجموع نشان مي يافته
پذير در  معنايي است و نقش اساسي در توصيف معنايي عبارات و افعال مرتبط با مالكيت انتقال

هاي پژوهشگران حـوزة فرازبـان معنـايي طبيعـي (از      كند. از آنجا كه طبق يافته اين زبان ايفا مي
هاي دنيا نيـز   در ساير زبان» مال من (است)«واژگاني   )، معادل2016ويرزبيتسكا، جمله گدارد و 

هاي مـرتبط   ها و عبارت در جايگاه نخستي معنايي قرار دارد و مبنايي براي توصيف معنايي واژه
توان مفهوم مالكيت را  در زبان انگليسي، مي MINE (IS)رود، مانند  با مفهوم مالكيت به شمار مي

پـذير توصـيف    ويژه است، به صورتي جهـاني و ترجمـه   هاي فرهنگ يا بيش داراي جنبهكه كم 
هـاي   هـا و پيچيـدگي   اي كـه تفـاوت   گونه نمود. يعني آن را به زباني ساده و ابتدايي بيان كرد به
تـوان گفـت كـه ايـدة شناسـايي و معرفـي        فرهنگي مانع از درك اين مفهوم نباشد. بنابراين مي

گذاران و طرفداران نظريـة فرازبـان معنـايي طبيعـي دنبـال       كه از سوي بنيان هاي معنايي نخستي
بنياد را تا حد  قابل  ويژه مفاهيم فرهنگ تواند مشكلات مربوط به ترجمة مفاهيم و به شود مي مي

) نيـز آن را بـه   1391اردلـي (  توجهي مرتفع نمايد و اين موضوعي است كه افراشي و طـاهري 
توان گفت كه نتايج اين پژوهش مؤيد اين موضـوع اسـت كـه     مجموع مي اند. در اثبات رسانده

هـا و   يي طبيعي با تكيه بر مفاهيم بنيـادي و ابتـداييِ جهـاني كـه آنهـا را اتـم      فرازبان معنانظرية 
تـر موجـود در    تـر و خـاص   نامند، اين قابليت را دارد كه مفاهيم پيچيده هاي معنايي مي مولكول

  پذير بيان و توصيف كند. باني ساده و ترجمههاي مختلف را به ز زبان
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هـاي   هـا و مولكـول   اند، نخسـتي  ) نيز اشاره كرده1397طور كه انصاريان و بامشادي ( همان
ي مورد استفاده قـرار داد. در  آموزش زبان فارســتوان براي توليد محتوا در حوزة  معنايي را مي

زه به كار گرفت و به كمك آنها حواين  در همين جهت، نتايج پژوهش حاضر را نيز شايد بتوان
آموزان توضـيح داد.   مفهوم مالكيت و عبارات و افعال مرتبط با آن را به زباني ساده براي فارسي

 ييكاربردهـا  يداراتوانـد   ي مرتبط با مفهوم مالكيت نيز مـي نازبانيمطالعات باين نتايج در بحث 
اين است كه ما در اين پژوهش تنهـا بـه بررسـي     . نكتة پاياني كه بايد به آن اشاره كنيمباشـــد

ناپذير كه مبحثي مهم و پركاربرد  پذير پرداختيم و وارد مبحث مالكيت انتقال مفهوم مالكيت انتقال
ناپذير در چارچوب فرازبان معنايي  ترديد مطالعة مالكيت انتقال در زبان فارسي است نشديم. بي

توانـد در مطالعـات آتـي مـورد توجـه       كـه مـي  طبيعي مستلزم پژوهشي گسـترده و مجزاسـت   
  پژهشگران قرار گيرد.
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